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  تير،  ٣٠پس از قيام 

  : مصدق پس از تعظيم به فداکاری مردم گفت
  ! گويم، ای مردم جرئت می ای مردم به«

  استقلال ايران از دست رفته بود ولی شما 
  ».گرفتيد با رشادت خود آن را

  

 ونکوور -حسن سيدرئيسی 

آن    .بريم ت به استقلال پی مینسب گذرد، بيشتر به اھميت اين گفته مصدق و سفارش او ھر قدر زمان می
گويم،  ای مردم به جرئت می«: فداکاری مردم گفت تير، مصدق پس از تعظيم به ٣٠چنان که پس از قيام 

اثر قيام حماسه آفرين   ».بود ولی شما با رشادت خود آن را گرفتيد استقلال ايران از دست رفته! ای مردم
روز حيات وی با او ھمراه بود، به طوری که آرزو داشت بر مصدق، تا آخرين  1331 و خونبار سی تير

مخالفت  البته شاه با اين خواسته شخصی و ابتدائی او ھم  .تير به خاک سپرده شود ٣٠شھدای  در کنار
  .کرده است اش در قلعه احمدآباد جنبه آرامگاه موقت پيدا ورزيد به طوری که آرامگاه فعلی

توانست يک  مصدق نمی آدمی مثل  زند؟ ا استقلال کشور گره میتير را ب ٣٠چرا دکتر مصدق قيام 
طبعا رياست ھمه   .رئيس دولت است وزير، نخست  .وزير نمادين يا به قولی کارد بی دسته باشد نخست

وزير آن ھم با يک مقام  به غير نخست تصدی اين سمت   .وزراء منجمله وزير جنگ را ھم دارد
داند مغايرت داشت، چه برسد به مصدق که  می ی که خود را مستقلوزير غيرمسئول، با فرھنگ نخست

آمد آن که موجب تغيير سلطنت گرديد و مشروطيت  اسفند و پی اساسا پس از کودتای سوم  .حقوقدان ھم بود
ماھه  ٢٨، کشور ايران به استثنای دوران کوتاه حکومت ١٣٥٧يعنی سال  تعطيل شد، تا سقوط پھلوی

 وزيران، يا مستقيما عوامل بيگانه بودند يا با واسطه دربار نخست  .ومت مستقل نبودحک دارای... مصدق،
وزيرانی که  نخست حتی دولت  .که سرسپرده بيگانه بود، اين سرسپردگی را برخود ھموار کرده بودند

اگرچه شخصا عنصری شريف  الممالک مثلا مستوفی   .شد حکومت مستقل دانست شخصا ملی بودند را نمی
از طرف    .توان مستقل دانست او را نمی ملی بود اما چون قادر به تخطی از اوامر شاه نبود، لذا دولتو 

کردند، اما از آن جا که عامل  از دربار پيروی نمی وزيرانی چون قوام و امينی ھم ديگر اگرچه نخست
نی که ديديم، شاه بدون در مورد امي  .آنان را دولت مستقل دانست توان دولت بيگانه بودند باز ھم نمی

به  قوام ھم پس از اين که از زندان کودتاچيان سوم اسفند جان  .امريکا به من تحميل کرد خجالت گفت او را
گزينی شد، او  عزلت در برد و از دام محاکمه و اعدام به وسيله رضاخان با وساطت نجات يافت، مجبور به

به پشتيبان آن يعنی انگلستان به  دان پھلوی و ھم نسبتپس از بازگشت به صحنه سياست، ھم نسبت به خان
توانست با دربار و  جوان و تازه نفس يعنی امريکا می مخالفت برخاست اما او تنھا با جايگزين کردن ارباب

وزيری به وی را در تعھد او به عدم  احمدشاه ھم شرط اعطای مقام نخست اتفاقا  .انگلستان مخالفت کند
 سياست انگلستان قرار داده بود که قوام فورا قبولی خود را با اين پيشنھاد شاه اعلام اش نسبت به پيروی

تغيير قانون  پس از اعتراض او به) ١٣٢٩ – ١٣٠٠(سال بر اين موضع باقی ماند  ٢٩کرد و تا حدود 
اشرف گرديد، توانست با  که منجر به مغضوب شدن او و از دست دادن لقب جناب ١٣٢٨ر سال اساسی د

نھايت با انگلستان آشتی کند وگرنه ھرگز موفق  ای سراپا مشمون از تملق به شاه، با دربار و در نوشتن نامه
توان گفت که  در گرفتن اين فرمان، می  .شد جانشينی مصدق نمی وزيری و به گرفتن فرمان مقام نخست



 نماينده حزب» جولين امری«   .تأثير نبود انگلستان در مقابل دکتر مصدق ھم بی موضع ضعف دربار و
مصدق را سرنگون  توانيم دولت مسئله اين بود که آيا ما می«: گويد کار و متحد استوار چرچيل می محافظه
يرانيانی که با مصدق مخالف بودند، ارتباط ا  .ای با ايران داشم من به واسطه پدرم وابستگی ديرينه  کنيم؟

السلطنه  شان، قوام ترين ھا، يعنی بزرگترين و سالخورده آن يکی از  .خودشان را با من حفظ کرده بودند
تماس گرفت و گفت اگر تنھا دولت انگلستان از او حمايت کند حاضر است کاری  او چندين بار با من  .بود

 ام در استون اسکوئر آمد و در اين مورد با من مذاکره کرد ولی دولت نهبه خا) قوام(او   .انجام دھد
ماجرا  دھد که محتوی سند نشان می) ١(» .کارگری و حتی دولت چرچيل در آغاز کمی کند عمل کردند

نوشتن آن نامه کذايی  کار در انگلستان است که قوام پس از مربوط به پس از روی کار آمدن حزب محافظه
  .باشد رصدد ايجاد سرپل با انگلستان میبه دربار د
که  کار مربوط به بدبينی آن روز انگلستان نسبت به قوام است در حالی عمل کردن حزب محافظه و اين کند

درست نقطه مقابل  مشی سياسی قوام  .گشت انگلستان در آن روز در به در به دنبال جايگزين مصدق می
ھای خارجی تماس  خانه سفارت لبانه برای کسب پشتيبان بااو ھمانند يک جاسوس داوط  .مصدق بود

دادن امتياز به بيگانه برای جلب پشتيبانی  موازنه مثبت بود و از» تز«اوعليرغم مصدق پيرو    .گرفت می
او با سفارت امريکا برای ) ١٣٢٥فروردين  ٢( ١٩٤٦مارچ  ٢٢تماس محرمانه   .بيگانگان امتناع نداشت

 ٣٠گره زدن پيروزی قيام   .ھا لکه ننگ زندگی قوام است امريکا يکی از ده وچستان بهدادن امتياز نفت بل
روزھای   .استقلال ايران به وسيله دکتر مصدق، نکته ظريفی است که کمتر به آن پرداخته شده است تير با

و ھنوز مطرح بود  پرونده ايران در دادگاه لاھه   .حاوی حساسيت ديگری ھم بود ١٣٣١پايانی تيرماه 
گيری از اين فرصت  انگلستان بھره ھدف عمده شاه، قوام و در نھايت  .گيری نشده بود نسبت به آن تصميم

آن اعلاميه پر غلاظ   .به پس گرفتن دعوی ايران بنمايد گيری دادگاه لاھه، قوام اقدام بود که قبل از تصميم
العمل  ا پس گرفتن دعوی لاھه، مردم عکسمردم بود که اطمينان داشت ب و شداد قوام ھم به خاطر ارعاب

  .قوام برای مبادرت به اين خيانت، نياز به يک جو ارعاب داشت   .داد شديد نشان خواھند
  شد؟ شد که دعوی مصدق را در دادگاه لاھه پس بگيرد چه می می اگر قوام موفق

   .رفت مردم به باد فنا می شد و تمام دستاوردھای مبارزاتی صنعت نفت منتفی می اولا موضوع ملی کردن
امتياز  طبعا   .چرخيد پس دوباره برای شرکت نفت انگليس و ايران در بر روی ھمان پاشنه می از آن

تدبير قوام باعث جلوگيری از  شد که ثانيا، تبليغ می  .گرديد برقرار بود و استقلال کشور مانند پيش نقض می
بود که کشور را از فاجعه تحمل يک شکست و  اشرف اين تدبير جناب. ايران شده است حکم محکوميت

ھای متمادی  شد، بلکه تا سال ھا تحکيم می امتياز جنوب برای سال ثالثا، نه تنھا. خسارت پيامد آن نجات داد
  .شد ای به امتياز را نداشت و اساسا ھر حرکت ملی مدفون می کردن خدشه ھيچ کس جرات وارد

وزير و جابجائی دولت و حتی از  نخست چيزی فراتر از تعويض ١٣٣١اه از اين رو است که جريان تير م
  .دست رفتن اختيار فرماندھی ارتش بود

 تيرماه با اشاره شاه، مجلس شورای ملی بدون حضور نمايندگان ٢٨اين رو است که در روز  و از
جناب «با لقب  ری راوزي فراکسيون نھضت ملی به زمامداری احمدقوام رأی تمايل داد و شاه فرمان نخست

 ٢٦از بعدازظھر روز  گيری دکتر مصدق باعث شد که انعکاس کناره  .به نام او صادر کرد» اشرف
در آن روز نيز فرمانداری نظامی تھران   .ھا و بازار تھران تعطيل شود ھای خيابان تيرماه، بيشتر مغازه

متعاقب آن مأمورين    .برحذر داشت ھرگونه تظاھرات اعلاميه تھديدآميزی منتشر کرد و مردم را از
ھا ريختند و نقاط مھم پايتخت، مانند بازار،  پوش به خيابان و زره انتظامی و فرمانداری نظامی با تانک

 وزيری السلطنه نيز پس از دريافت فرمان نخست قوام   .بھارستان را زيرنظر گرفتند دانشگاه و ميدان
مردم ايران در  مقاومت   .که اثر سوئی در افکار عمومی به جای گذارد  .اعلاميه شديداللحنی منتشر کرد

نمايندگان جببه ملی و طرفداران آن  تيرماه با انتشار اعلاميه ٢٦برابر توطئه برکناری مصدق از روز 



  :بدين شرح آغاز شد
تأييد سوگندی که برای حفظ مبانی مشروطيت در  نمايندگان مجلس شورای ملی، در ما امضاء کنندگان ذيل،

زمانداری دکتر  ايم و به علت اين که در شرايط فعلی ادامه نھضت ملی، جز با شورای ملی ياد کرده مجلس
دکتر مصدق پشتيبانی نمائيم به  شويم با تمام قوای خود و وسايل موجود از مصدق ميسر نيست، متعھد می

بقايی، مکی، خلخالی، ناظرزاده کرمانی، حاج  زاده، معظمی، شايگان،پارسا، صفائی، زيرک : امضاء
کريمی، شبستری، اخگر، انگجی، ميلانی، فرزانه حبيی، ناصر  زاده، مدرس، سيدجوادی، نريمان، حائری

  ...موسوی، شاپوری، رضوی، مشار، راشد، ملکی و قشقائی، خسرو قشقائی، جلالی
شاه دستور داده بود واحدھای زرھی، ھوايی با مھمات «: گويد می سرھنگ غلامرضا مصور رحمانی

منظور شاه اين   .آميز مردم، آماده عمل شوند تظاھرات و متفرق کردن خشونت جنگی برای منھدم ساختن
 شدت عمل و خشونت حساب شده، درس عبرتی به مردم بدھد که متوجه شوند متابعت از دستور بود که با

 آن روز يکی از«: افزايد او می» .موجد چه خطرات سنگينی استھا  سران نھضت ملی برای آن
] ناسيوناليست افسران[ترين روزھای فعاليت سازمان، در واقع روز امتحان سازمان  ترين و بحرانی مشکل

ھای برھنه مردم  سينه طرف ماندن در چنان روزی که بی  .و بدون اغراق روز سرنوشت برای ملت بود
طرفی  در آن روز بی   .شاه را داشت گرفت، صورت تبانی خائنانه با مسلسل قرار میھای  بايد ھدف گلوله

پس برای گروه، دو راه بيشتر   .خيانت به ملت بود ای برای خدمت به شاه و در واقع عنوان عوام فريبانه
ه اول را سازمان را  .با شاه يا طرفداری از شاه و مبارزه با ملت باز نبود؛ طرفدارای از ملت و مبارزه

غلامرضا مصور رحمانی از نگرانی افسران ناسيوناليست از حرکت نيروی  سرھنگ» .انتخاب کرد
 من از«: گويد اما او که خود افسر نيروی ھوايی بود می  .گويد ھا سخن می شدن آن ھوائی و وارد عمل

مکالمه  يکی دواحساسات دوستانه ملت و صميميت اکثر کارکنان نيروی ھوايی مطمئن بودم و پس از 
  ...تلفنی توانستم فرماندھان واحدھای رزمی را از آن نگرانی آسوده کنم

چون ] :نويسد تير چنين می٣٠با اشاره به جريان ] پاسخ به تاريخ[در کتاب خودش تحت عنوان  شاه
فرمان  که به سربازانم تظاھرات ادامه پيدا کرد و خطر جنگ داخلی افزايش يافت، من امتناع کردم از اين

» ].وزير و وزير دفاع بکنم او را نخست  .مجبور شدم مصدق را بخوانم و شرايط او را بپذيرم  .آتش بدھم
او به واحدھای زمينی فرمان آتش داد تا از    .است اين دروغ محض«: افزايد سرھنگ مصور رحمانی می

راھم کرده بود، در قصر پای تلفن که به فکر خود تمام موجبات را ف شاه پس از اين   .زھر بگيرد مردم چشم
موقعی   .پرسيد ھای خود را بشنود و مرتب نتيجه انجام امر و عده تلفات را می طرح نشست تا نتيجه مثبت

اند،  سرپيچی کرده کنند و واحدھای زرھی از اجرای فرمان ھا از پرواز خودداری می به او گفتند خلبان که
ای برای  گذشته و ديگر ھيچ وسيله ن حاصل کرد که کار از کارآن وقت يقي   .دنيا در نظرش تاريک شد

الوقوع بعد، حرکت ادوات زرھی  سرپيچی، تنھا امر ممکن پس از مرحله  .اعمال نظر او باقی نمانده است
شاه ھيچ وقت در   .ای نديد آن وقت، جز تسليم به مصدق برای خود چاره او  .و ھوايی عليه خود او بود

 وزيری او مجبور شد با کمال خفت فرمان نخست  .باری روبرو نشده بود چنين صحنه مذلت دوره سلطنت با
مصوررحمانی  سرھنگ غلامرضا) ٢(» .داری وزارت دفاع را برای او صادر کند مصدق توأم با عھده

با لوئی  ١٩٥٣ماه جون  در گفتگويی که در] شاه[مشاراليه ...«: نويسد نوشت اين يادداشت می در پی
کنم زاھدی از طريق کودتای نظامی  نمی تصور: گويد رسن سفير امريکا در تھران داشته چنين میھند

... آيند کنم و افسران به ملاقاتم نمی گزارشی دريافت نمی من ديگر از ارتش... بتواند موفقيتی بدست آورد
ھميت و تدارکی که شاه آن ا  ».يابد در ماه آتيه به کشور سعودی خواھم رفت اگر وضع به اين نحو ادامه

 وزير تير فراتر از تعويض يک نخست٣٠داد که جريان  تير تدارک ديده بود نشان می٣٠قيام  برای سرکوب
کردن صنعت  ملی جا استقلال کشور و کل جريان نھضت ملی و ھمان طور که پيشتر گفته شد در اين  .است

نفر از بھترين  ٨٠٠بيش از  داشت که خيلی نفت مطرح بود که دربار به نمايندگی از انگلستان آمادگی
پرستانه افسران ناسيوناليست  موضع مترقی و ميھن فرزندان کشور را به پای منافع استعمار قربانی کند اما



تير و سازمان افسران ٣٠جا دارد از ھمين جا به روان شھدای   .گرفت از تحقق اين اقدام خائنانه جلو
پور، سرتيپ محمود امينی، سرتيپ غلامرضا  سپه ر طوس، سرتيپ مھدیمحمود افشا ناسيوناليست سرتيپ

 ممتاز، ياوری، دبيرسياقی، اشرفی گوھری، مجللی، مصور رحمانی، نجاتی، سرگرد علميه، وفا، سرھنگ
  .درود بفرستيم... انشايی، ھاشمی و
تھران نبود، موج اعتراض به تدريج سراسر کشور را در  آميز مردم، منحصر به شھر تظاھرات اعتراض

ھا،  ھا و نامه سيل تلگراف   .از طرف مردم آبادان ترتيب داده شده بود بزرگترين تظاھرات  .بر گرفته بود
السلطنه و پشتيبانی از دکتر مصدق از اقصی نقاط کشور به سوی  به زمامداری قوام مبنی بر اعتراض

چنان که  آن  .ساز بود کرمانشاه شھر حماسه   .ای کشته شدند در شھر اھواز عده  .سرازير شده بود پايتخت
مانندی  تيرماه، با شدت بی ٢٨تظاھرت مردم از روز ... در مشھد، کرمان، شيراز، تبريز، اصفھان و

در   .و به تظاھرات کنندگان پيوستند در خرمشھر و آبادان، کسبه دست از کار کشيدند   .گسترش يافت
ھا مردم  در ديگر شھرستان  .کارگران اعتصاب کردند ھای وابسته به آن، سيسات پالايشگاه و ديگر بخشتأ

در جريان    .مخابره حضوری از دکتر مصدق پشتيبانی کردند خانه اجتماع نموده و ضمن در تلگراف
 ٢٩روز   .دھا عده زيادی مجروح شدن انتظامی در تھران و شھرستان تظاھرات و زدوخورد با مأمورين

ھای  آھن و سرويس ھا، سيلو، راه کارگران کارخانه  .حال تعطيل در آمده بود تيرماه شھر تھران به
به  ھا و ميدان بھارستان، ميدان سپه و سبزه ميدان مردم در خيابان  .دست از کار کشيدند اتوبوسرانی

برخورد، در ساعت  اولين  .بودام تير شھر تھران يک پارچه تعطيل  صبح روز سی  .تظاھرات پرداختند
مقارن آن    .آغاز شد ھفت صبح در بازار تھران با تيراندازی به جمعيت و مجروح شدن يک جوان

  .تظاھرات دانشگاه شروع شد
و با شکستن صفوف نيروھای انتظامی به طرف مرکز شھر براه  دانشگاھيان تظاھرات را شروع کردند

مصدق «، »يا مرگ يا مصدق«انبوه مردم، با فريادھای   .يافت ش میگستر قيام لحظه به لحظه  .افتادند
 کردند درگير شدند و ھا تيراندازی می با نظاميان و پاسبانان که به سوی آن» بر قوام مرگ«، »پيروز است

مردم شدت بيشتری  در خيابان اکباتان، مقاومت  .در نبرد تن به تن خود را به ميدان بھارستان رسانيدند
  .داشت

گروه   .ناصرخسرو و بازار به اوج شدت رسيد در حوالی ظھر زد و خورد در ميدان بھارستان، اکباتان،
نظاميان   .خون خود زنده باد مصدق نوشت و از پا افتاد يک دانشجوی افسری با  .کثيری کشته شدند

، ھزاران تن ٧ساعت   .نشينی کردند و قوام مجبور به استعفاء شد عقب بعدازظھر ٤درمانده مقارن ساعت 
ايکاش مرده بودم و «: گريست گفت مصدق در حالی که به شدت می  .مصدق شدند از مردم عازم خانه

: کرد اش ايراد آن گاه کلام تاريخی خود را در مورد ھدف عمده  .ديدم اين طور عزادار نمی ملت ايران را
ام تير،  شامگاه روز سی در» .را گرفتيداستقلال ايران از دست رفته بود ولی شما با رشادت خود آن «

المللی، مبنی بر  ديوان دادگستری بين پيروزی بزرگ ديگری نصيب ملت ايران شد و آن خبر اعلام رأی
ام تير را کامل  اين رأی پيروزی سی  .مظلوميت ملت ايران عدم صلاحيت دادگاه مبنی بر حقانيت مصدق و

  .قضايی جھان به وجود آورد محافل سياسی و ساخت و انعکاس وسيعی در
تير دمونستراسيون عظيمی با ٣٠مردم ايران در قيام تاريخی  ويکم تير، به مناسبت پيروزی روز سی

ھا ھزارتن از ساکنان تھران شرکت کردند و  سياسی تشکيل شد که در آن ده شرکت ھمه احزاب و دستجات
 ردم انتظامات شھر و عبور و مرور وسائطانتظامی و ارتش از شھر خارج شده بودند، م چون نيروھای

عليه دربار به  شعار اصلی مردم، اتحاد ھمه نيروھای ضداستعمار و مبارز   .نقليه را بر عھده گرفتند
  .ھای ضدملی بود عنوان مرکز اصلی توطئه

خت و شنا» قيام مقدس ملی«تير را به نام ٣٠العاده روز دوم مرداد، قيام  فوق مجلس شورای ملی در جلسه
  .ناميد» شھدای ملی«روز را  شھدای آن

پشتيبانی ھيچ نيروی فرادست را   .اقشار جامعه بود ترين تير نمونه يک جنبش خودانگيخته از پائين٣٠قيام 



  .استعماری را در روبرو داشت نداشت در عوض تمام نيروھای
داشته باشد که بدون اميدواری به  برای ھميشه تاريخ تواند الگوی يک جنبش خودانگيخته را تير می٣٠قيام 

  .کين، کلينتون، اوباما و سرکوزی به پيروزی برسد مک بامب، بامب، بامب و پشتيبانی
 ٣٢تا  ٢٠ھای  توان از ھيچ جريان سياسی سال تير، بلکه نمی ٣٠نه تنھا از  تير سخن گفت، ٣٠توان از  نمی

 ای تير با اعلاميه ٣٠اولين حرکت حزب توده در چون   .آورد و حزب توده را ناديده گرفت سخن به ميان
در خاطراتش  او. کنيم شود که از قلم کيانوری تراوش نموده است، لذا با کيانوری آغاز می آغاز می

حمايت از مصدق به  الله کاشانی شروع شد و مردم به تير به دعودت آيت ٣٠تظاھرات «: نويسد می
اين   ».ھا فعالانه شرکت کردند ای توده از مردم دعوت کرده بود و حزب توده ايران ھم  .ھا ريختند خيابان

صادر کرد و نقشی مھم در قيام داشت در آن ترديدی  که کاشانی اعلاميه مؤکدی به پشتيبانی از مصدق
توانست آن را به  گويد، می جا می چنان بود که کيانوری در اين نيست اما اگر شرکت حزب در قيام آن

طلب زبردست  گير و فرصت سکوت اين بھره  .توده در پلنوم چھارم مطرح نمايد عنوان توجيه مثبت حزب
 برداشت حزب توده از جريان نھضت ملی و شخص... دانست اين ادعا حقيقت ندارد بود که می از آن جھت

مصدق انگلستان  به اين معنی که   .زاده، بقائی و مکی بود داشت گروه کاشانی، ھائریمصدق دقيقا ھمان بر
العمل اين برداشت در اين دو  عکس منتھی   .خواھد کرد کند و امريکا را از پنجره وارد را از در بيرون می
گروه ديگر  و افتادن آن به دست امريکا بود اما حزب توده نگران ملی شدن صنعت نفت. گروه متفاوت بود

رود منظور از  البته ھرکجا که از حزب توده سخن می(   .بود خواستار ملی کردن نفت و تحقق اين ھدف
رو در آن  از اين.) شان جدا است ھا حساب ھای نفوذی و توده نفتی ای توده ھای صادق است وگرنه ای توده

 ھت حزب توده که در نبردھایمصدق سخت مورد حمله حزب توده قرار داشت، به ھمين ج روزھا، دکتر
 ٨و  آذر ١٤آبان و  ٧تير و  ٢٣خيابانی تجربه داشت موجد ايجاد بحران برای مصدق در روزھای 

اولين اعلاميه حزب  تير که خبر استعفای مصدق پخش شد به پا خاستند اما ٢٦مردم از   .فروردين بود
حسن   .تير به دست مردم رسيد 29 زظھر روزتوده آن ھم تنھا از جمعيت مبارزه با استعمار آن، در بعدا
معلوم شد حزب توده ھنوز مايل «: نويسد راديو می ارسنجانی معاون سياسی قوام و رئيس اداره تبليغات و

را برای مذاکره با عباس اسکندری معاون پارلمانی قوام،  به ھمکاری با جبھه ملی نيست و چندنفر
نيز قيد است که گروه » ...کارنامه مصدق«در کتاب » .کاری کننددولت ھم اند تا تحت شرايط با فرستاده

 (3) «.دادند کسانی را فرستادند و وعده آزاد نھادن آن حزب را می] توده[با حزب  قوام برای گفتگو
الله کاشانی اطلاع  آيت تير جريان را از اعلاميه٣٠شب قبل از «: گويد اين در حالی است که کيانوری می

  «.پيدا کرديم
  :پشتيبانی مربوط به دو علت است اين تأخير حزب توده در صدور يک اعلاميه

ھمان اعلاميه مبارزه با استعمار نيز با عباراتی نظير  حتی در  .دانست ـ حزب توده مصدق را دشمن می1
ولی دولت جبھه ملی که » «.زود ادعاھای گذشته خود را فراموش کرد متأسفانه حکومت جبھه ملی خيلی«
در راه سرکوب نھضت ملی قدم برداشت و با ... ترسد تا از امپرياليست بيشتر می ز نھضت ملی ايرانا

مقام خود  خائينين را در...ترين نيروھای ارتجاعی به قلع و قمع نھضت ملی ايران پرداخت  سياه کمک
در محيط ترور  انتخابات را ...حتی امکان فعاليت را برای ھواداران صلح از بين برد... تثبيت کرد

ھای نمايندگان واقعا ملی با  ھرگونه پيروزی در عمل برای جلوگيری از... غيرقابل تصوری عملی ساخت
راه مماشات و سازش و تسليم و تبعيت از نظريات ... کرد دربار و عمال امپرياليسم انگليس سازش

کس قادر نباشد با خواندن آن از و عباراتی نظير اين، که ھيچ » ...گرفت امپرياليسم امريکا را در پيش
بقائی  آن چنان که  .کند ھرگونه ترديد در زد و بند پنھانی حزب با قوام را منتفی می -2 .مصدق دفاع کند

اعلاميه شخص نورالدين  اتفاقا نويسنده اين   .نيز در اين موقعيت حساس چنين حرکاتی از خود بروز داد
يی که  ناديده گرفتند و عليرغم سردرگمی ھای منفی اعلاميه را بهاما افراد صادق حزبی جن  .کيانوری بود

  .پيوستند رھبری به وجود آورده بود به نيروھای مردم



چپی در آن مشکل بود، امروز  دست ھای خيابان اکباتان که روزی فروش روزنامه«: روزنامه کيھان نوشت
حزب زحمتکشان، پرچمدار ارگان ارگان  روزنامه شاھد  .چپی نيز بود مرکز عناصر افراطی دست

بابک » .رفت ھای افراطی با ھم به فروش می ارگان چپی ھا، جوانان دموکرات و بسوی آينده ايرانيست پان
  :گويد اميرخسروی می

رھبری حزب  ھا ديروز مبلغ رھنمودھای آن  .ھا با مشکل روانی زير نيز روبرو بودند ای از توده بسياری»
و مجری و مددکار  «کاريکاتور چانکايچک«، »باز شعبده«، »پيرمرد مکار«را بودند که دکتر مصدق 

. خواندند را از يک قماش می ھنوز تا دو روز پيش قوام و مصدق  .کردند امپرياليسم امريکا خطاب می
ماحصل اين که بخشی   .نمود آسانی نمی بود کار» يا مرگ يا مصدق«اينک شرکت در جنبشی که شعار آن 

مرداد چندان موفق به فلج کردن افراد سازمان  28 تير مانند کودتای٣٠ی حزب در جريان قيام از رھبر
  .نشدند

  :پاورقی
سرھنگ غلامرضا نجاتی، چاپ ھشتم  ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای  ـ جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و1

  .(224 – 225) شرکت سھامی انتشار صفحات ١٣٧٨
. مؤسسه خدمات فرھنگی رسا ١٣٦٦مصور رحمانی چاپ اول پائيز ـ کھنه سرباز سرھنگ غلامرضا 2

  (٢١٨ – ٢٢٢(صفحات 
نظر از درون «نيا منقول از بابک اميرخسروی در  تأليف جعفر مھدی السلطنه ـ نقل از کتاب زندگی قوام3

 .٣١٧انتشارات اطلاعات صفحه  ١٣٧٥چاپ اول » ايران به نقش حزب توده

 


